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 دكتر مهدي محسنيان راد

 دانشيار دانشکده فرهنگ و ارتباطات. دانشگاه امام صادق)ع(

 

 فارسير اشعاهنجارهاي ارتباطي در ضرب المثل ها و يازده قرن 

 

 چکيده

اي فرد، به هر روش و وسييهه"اين مقاله، با توجه به رابطة پيچيدة فرد، جامعه و تمدن و با اتكاء به اين نظريه كه 

 ،بيه( 1) "سيادد، عناصر تمدني خاص جامعة خويش را به طور قطع و يقين جذب و در نهاد خويش ذخيره ميكه باشد

اد ضرب المثل هاي فارسي و مجموعه اي انديشمند نظم نويس ايراني طي يادده قرن  43تحهيل محتواي اشعار ارتباطي 

 ميي رسيدبه اين نتيجه ايران، ( 2) "تحول -سكون"ا ي "نابسامان  –سامان "تحولات ادوار تاريخي پرداخته و با نگاه به 

مجبيور بيه ابتيدا  (3)ي اسيتبداد ايراني شرايط حاكم در دوره هاي نابسيامان و مانيدراريفشار در اثر ايراني، نخبگان كه 

در اثير تحيولات سيسس  ،(تا آنجا كه پديده مداحي، بخشي اد هنجارهاي ارتبياطي ايرانيي شيد )ند مداحي فرادستان شد

جياي  –اد جمهه عامه  –نوع سكوت را در توصيه به ديگران  پانزدهروي آورده و در سرررداني خود،  سكوتعدي، به ب

و در درك سرررداني نخبگان ديير ( 4) -به صورتي خود مدار و ذره اي  - مطالعه حاضر نشان مي دهد كه ايرانيدادند  

هير ، (5)  يادشيده "جيادوي ايرانيي"كه اد آن با اصيطح   "يدرنگ"آموخته است كه با نوعي به تدريج سهطه استبداد، 

را  "غيير خيودي" – "خيودي"و  "بياطن" – "ظياهر"، "غير سيكوت" – "سكوت"حظه نقطه اي اد تعامل سه طيف ل

 ، رهيم خود را اد آب بيرون كشد "فرودست پنداشتي"و  "فرادست پنداشتي"در يكي اد دو ايستگاه انتخاب و 

مدينيه فاضيهه فيارابي و  وبادسيادي ميدل ارتبياطي د و ا مروري بر سير فهسيهه سياسيي در اييراننتها بمقاله در ا

 "ارتبيا  افقيي"نيادمنيد كيه  "مصهحت عمومي" جايي براي ، به اين نتيجه مي رسد كه تحولات تاريخي ايران، مسكويه

 است مؤثر بوده  ره اي ارتبا  ايرانيانگا هشتالگوي يا مدل  برشكل ريري است فراهم نكرده است و احتمالاً اين خحء

 الگويي كه پيروي اد آن، فرد را در بيرون كشيدن رهيم خود اد آب ياري مي رسانده است 

   

  كليد واژه ها: مدل ارتباط ايراني، هنجارهاي ارتباط ايراني، مدل ارتباط فارابي و مدل ارتباطي مسکويه
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 مقدمهبخش اول: 

فرهني  معيين، شيعر در   (6)د سخن وري در عهم بيان،درام، آواد و كمدي مي دانست  را استهاده ا "شعر"ارسطو 

، شعر را هنري خحق و پايه اي در استهاده اد دبان تردر تعاريف جديد(  7)[ قافيه داركحمي است مودون و غالباً مقهي ]

 (  8)باشد  حاكي اد احساس و تخيلكه مي دانند 

فرهن  ضرب المثل هاي فارسي، ضرب المثل را جمهه اي مي دانيد دبيانزد ي دارد  ضرب المثل نيز تعاريف متهاوت

  (9) رروهي اد مردم در دوره اي اد دمان كه دلالت بر مههومي عام دارد و سادنده اصهي و نخسيتين آن ناشيناخته اسيت

لمثل جمهيه اي اسيت ضرب ا( آمريكايي، paremiologistضرب المثل شناس )ولهان  ميدر،  اد در تعريهي دقيق تر

است كيه خحق و ديدراه هاي سنتي احقيقت،  كه محتواي آن شامل حكمت، كوتاه و عموماً شناخته شده اد فرهن  عامه

 (10)به رونه اي استعاره اي، ماندني، و حهظ كردني اد نسهي به نسل ديگر منتقل مي شود  به صورتي متواتر و 

ضرب المثل را بيان متراكم يك احساس، فكر و اعتقاد جمعي مي دانيد كيه اميل دوركيم اد ديدراه جامعه شناختي،  

ضرب المثل ها، پنيدها، كهميات  "و مي افزايد:   اچون مابين تعدادي اد افراد مشترك است، به صورت قاعده در مي آيد

ه جوامع، كياربري و تعيداد اما به موادات توسع است قصار و حكيمانه و مانند اين ها، در بين اقوام بدوي فراوان تر بوده 

پس اد رسيدن به مرحهه پيشرفت، ديگر ضيرب المثيل جدييدي  توسعه يافته،ها كاهش يافته است   آنچنانكه جوامع  آن

توليد نكرده اند و حتي همان ضرب المثل هاي موجودشان نيز كم كم ] اد محاورات [ محو شده است  ارير هيم بيادرو 

رفته كه ديگر كمتر كسي آن ها را درك مي كند  دييرا ايين قاعيده هياي كوتياه ديگير شود، مهاهيم آن ها چنان اد دست 

رنجايش ديادي براي در برررفتن تمامي روناروني هاي احساسات فردي را ندارند  به همين دلييل ضيرب المثيل هيا و 

ي شايد با معيار دوركيم، بيه  راندر اياما ( 11كهمات قصار وقتي مي توانند بمانند كه معاني ]مهاهيم [ وسيع تري بيابند  )

آنچنانكيه در ييك نظير سينجي سراسيري اد  بكارريري ضرب المثيال هيا هنيود نييز اداميه دارد، دليل عقب ماندري ي  

سيري "خبرنگاران ايراني، هنگام پرسش در باره عهل كمي تعداد خبرهاي كشف شده در مطبوعات، خبرنگاري رهته بيود

حافظيه "ييك ضيرب المثيل مانيده در در واقع آن خبرنگار با مراجعيه بيه  (12) "بندندكه درد نمي كند، دستمال نمي 

 هنجاري را بادرو كرده بود كه ريشه در رذشته دارد    "جمعي

  است  ايرانيي ضرب المثل هاو در اشعار شده هنجارهاي ارتباطي منعكس  يافتنبا اين مقدمه، مسئهه مقاله حاضر 

 

 روش تحقيقالف:  -دومبخش 

 (content analysis) وايييييييكه بيه روش تحهييل محتاين مقاله حاصل بخشي اد نتايج تحقيق وسيعي است 

هر است  همچنين  ضرب المثليك بيت شعر يا يك آن  (Message Unitهر واحد پيام )و است  انجام شده   (13)
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اد درون واحيد  ي كدريذاري اسيت  واحيدها( Coding Unitيك واحد كدريذاري ) "شعر يا ضرب المثل ارتباطي"

عنوان ديوان اشعار شعراي يادده قيرن  42جهد كتاب اد  51كه عبارت اد  شود استخراج مي ( Context Unitدمينه )

و يك جهدي فرهن  جامع ضيرب المثيل هياي )اد رودكي تا نيمايوشيج( و مجموعه چهار جهدي امثال و حكم دهخدا 

  ه است بودفارسي 

( انجيام و بيا كميك Expedientخاب نمونه آماري به صورتي غير تصادفي يا نمونه مقتضي )اشعار، انت حودهدر 

) بيه طيور  "حكييم"شد كه تمامي شعرايي كه واجد صهت  رزيدهاد كارشناسان با تجربه شعر فارسي، به رونه اي  يكي

عنوان يك طبقيه تعرييف كنييم،  ضمن آنكه ارر هر قرن را به  بودند در آن جاي ررفتند مثال، حكيم ابولقاسم فردوسي(

وقتيي  در اين مورد لادم به توضيح است كه  داشت( نيز Stratifiedخصهت نمونه ريري طبقه اي )مورد بررسي نمونه 

ميحدي( بود  دقيقي طوسي، چهيل سيال پيس اد رودكيي و  940هجري قمري ) 329رودكي اد اين جهان رفت، سال 

  بنابراين هريك اد اين سه نهر، بخشي اد جامعة قرن چهارم هجري قميري رذشتدرسال پس اد دقيقي  40باباطاهر نيز 

 30و مي توان تصور كرد كه مجموع نوشته هاي آنها مي تواند تمامي قرن چهارم را پوشش دهد  ارر  را تجربه كرده اند

 1290، رقميي معيادل شاعر را، سال هاي هوشياري در ديده باني اجتماعي شيان بيدانيم  43سال آخر عمر هر يك اد 

سيال مييان رودكيي تيا نيمايوشييج(  1219 فاصيههسال به دست مي آيد كه حتي بيشتر اد فاصهة اولين و آخرين شاعر)

يكديگر همسوشاني داشته است، در مجموع، مي تيوان رهيت  است  اما عهي رغم آنكه سال هاي حيات بعضي اد آن ها با

 ل توجهي بر ادوار تاريخ اجتماعي ايران داشته اند  كه چهل و سه  شاعر انتخاب شده، پوشش قاب

نيه   ي ندبود  درباره ارتبا  مدنظر قرار ررفتند كه، آن هايي "ضرب المثل ها و اشعار ارتباطي"در تعريف عمهياتي 

باييد هيا و به اين ترتيب آن بخش اد نمونه كه سواي خصهت داشتن محتيواي ارتبياطي، حياوي  ي توصيف كننده ارتبا 

قيرار كدريذار همكيار طير   22دستورالعمهي كه در اختييار  در نمونه جاي ررفتند ارتبا  بودند، فراررد  براي ايد هانب

را در تشخيص اشعار ( 76/0) ضريب اسكات ي ضريب روايي قابل پذيرشررفته بود، با ارائه مثال هاي متعدد، توانست 

 و ضرب المثل هاي ارتباطي اد غير آن فراهم كند 

در خحل آمودش هاي اولييه و فشيرده تييم نجا كه هيچ سابقه اي اد اجراي چنين پروژه اي به دست نيامده بود، اد آ

تحقيقاتي، اد آنان خواسته شد كه به هنگام استخراج اشعار و ضرب المثل هاي ارتباطي، به ثبت ميوارد تردييد آمييز نييز 

 MRP (Media Researchميك نيرم افيزار ايرانيي اقدام كننيد تيا بتيوان پيس اد پاييان مرحهيه اول كيار، بيه ك

Program تصميم نهايي در باره حذف آنان اتخاذ شود  ] نرم افزار مورد بحث ظرف يكسال آينده اد سيوي يكيي اد )

بييت  5388به اين ترتيب در مرحهه اول   پژوهشكده هاي ودارت عهوم، در دسترس محققان ايران قرار خواهد ررفت[

 نهيايي شيامل حجم نمونه ،وجين و بادبيني هاي مرحهه اي متعدد سسس بامثل به رايانه منتقل شد  ضرب ال 742شعر و 

 ضرب المثل  616بيت شعر و   2739 :شد واحد 3355
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 مباني نظري: تعاريف و : ب - دومبخش 

 هنجارهاي ارتباطي -1ب

پيترسون و شرام در گزارش است كه سيبرت،  1956به حوزه ارتباطات مربوط به سال  "هنجار "ورود واژه 

انجام دادند، هنجارهاي حااك  بار  "كليسا و زندگي اقتصادي شوراي جهاني كليسا"تحقيقي كه به سفارش بخش 

 ارتباطات ميان فردي شد. حوزه به تدريج اين واژه وارد  . پس از آن(14)رسانه ها را دسته بندي كردند

هنجارها را كنترل كننده هاي كنش هاي ارتباطي مي داند كه  جاندت از مولفان مشهور ارتباطات ميان فرهنگي،

در واقع هنجارهاي ارتباطي واژه اي به عاريت  .(15)دنبراساس راهبردهاي برخاسته از توافق اجتماعي عمل مي كن

 گرفته شده از جامعه شناسي است كه تمامي مباحث نظري مربوط به آن در حوزه ارتباطات نيز صادق است.

 هاي فرهنگي ريشه -2ب

در   (16)ريشه هاي فرهنگي دلالت بر سرچشمه و خاستگاه تاريخي و جامعه شناختي پدييده هياي فرهنگيي دارد 

 Cultural) "اشييتگي فرهنگييينبا"مههييومي اسييت كييه مييي تييوان آن را در اصييطح  واقييع ريشييه هيياي فرهنگييي 

accumulation)  نيز ديد  اف  باكن(F. Bacon) انباشيتگي فرهنگيي "تگي ميي روييد: در توصيف چنيين انباشي

   (17) "موجب مي شود كه انسان جديد بر شانه ميهيون ها انسان پيشين جاي يابد

  حافظه جمعي -3ب

اي كه باشد، عناصر تمدني خاص جامعية فرد، به هر روش و وسيهه": رهته است (Ralph Linton)رالف لينتون 

او پيش اد آن در باره تهكييك تميدن و    (18) "سادديش ذخيره ميخويش را به طور قطع و يقين جذب و در نهاد خو

جامعه كه اغهب به جاي يكديگر به كار برده مي شوند، تمدن را به مثابه خرد آدمي و جامعه را پاسخ هياي انعكاسيي بيه 

ييده اسيت، اي است كه جامعه در طول بقياي خيود دتمدن مظهر كهية تجارب رذشته ": و مي افزايد محرك ها مي داند

همچنانكه خرد آدمي نتيجة تجربياتي است كه اد واكنشها و اعمال عادي انسان در ميدت دنيدري بيرايش حاصيل شيده 

 (19) "است 

( يافيت  حافظيه جمعيي متهياوت اد حافظيه Social Memory) "حافظه جمعي"عناصر تمدني را مي توان در 

ت اد جريان پيوسته تهكر كه اد رذشته، تنها آن چه را هنيود حاصهي اسدر واقع، حافظه جمعي تاريخي دانشمندان است  

محصول لاييه هيايي اد خياطرات به عبارت ديگر، حافظه جمعي   (20) دنده است و قابهيت ديستن دارد، حهظ مي كند

قيرار اميا   (21جمعي است كه در طول دمان، با افزوده شدن هرلايه بر لايه هاي پيشين، غنا و تراكم بيشتري ميي يابيد )

ررفتن هر لايه بر روي لايه قبهي، اد طريق نوعي بادسادي انجام و طي آن،تصوير وقيايع قيديمي، بيا باورهيا و نيادهياي 

بخش عمده اي اد حافظه جمعي را مي توان در دبان يافت  اما در عين حال،   (22)معنوي دمان حاضر سادرار مي شود 
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ذهن هر فرد با فرهن  و   ( 23)دارند، در واژران مههوظ نمي رنجند همه تجربيات و عواطهي كه به حافظه جمعي ربط 

فرهني   ي بشر صرفاً فرهن  و تاريخ را نمي سادد، بهكه خود در حوده اي معين، آفريده شده تاريخ او تنيده شده است 

اد حافظيه  در ايران اشعار و ضرب المثل هاي فارسي، منبع قابل تيوجهي بيراي جسيتجوي آقياري  (24)و تمدن است 

 جمعي در ادوار مختهف تاريخي است 

 نابسامان  -ادوار سامان  - 4ب

جامعه ايران اد جوامع پر پيشينه اي است كه دوره هايي را رذرانده كه تغيير اردش ها و هنجارها در آن پر شتاب و 

اسيت كيه  "غيير سيكون"و  "سيكون"اين همان دسته بندي دوره هياي  در واقعدر ادواري بسيار كم شتاب بوده است  

هياي طيولاني بيه حاليت سيكون و فتيرت رذشيته و در بسياري اد تمدنها، دوره"لينتون اد آن ياد مي كند و مي نويسد: 

اي به وقوع نسيوسته، وسسس نارهان وضع بررشته و يك دورة تحولات و ترقيات درخشان و پر تغييرات سريع و برجسته

، استهاده شيد كيه بيشيتر مشابه يمقاله  به جاي اصطححات لينتون، اد اصطحح در اين  (25) "شتاب آغاد ررديده است

جيايگزين مرحهيه پيس اد  "نابسيامان"به اين ترتيب كه اصيطح  نماينده تحولات اجتماعي ايران به طور خاص است  

 سكون لينتون شد  

و  نگيان )ماننيد حمهيه مغيول(ييورش هياي سيهمگين بيگا ماننيدبيوده هايي  دربرريرنده دوران "نابسامان"مرحهه 

تحيولاتي كيه در    در واقعاختحفات داخهي منتج به مهوك الطوايهي )مانند دوران پس اد مرگ سهطان مهكشاه سهجوقي(

در ايران هر كس با هر سابقه طبقاتي و اجتماعي ممكن بود ودير  "اينگونه توصيف شده است:  "استبداد تاريخي"نظريه 

اد آن ها نيز ممكن بود كه نه فقيط مقيام، كيه ميال و جانشيان نييز بيه كهيي نيابود ريردد و  و صدراعظم شود و هر يك

دودمانشان براي هميشه درنوردد  پدر كشي، پسركشي، برادركشي، شاه كشي، و ودير كشي رايج در تاريخ ايران نيز ناشي 

  (26) "درت وجود نداشتاد اين واقعيات بود   ديرا كه براي در دست ررفتن قدرت مآلاً ضابطه اي جز ق

 فرادست پنداشتي و فرو دست پنداشتي – 5ب

ارتباطي است در حوده اقتدار، ميان يك سطح با  (Vertical Communication) "ارتبا  عمودي"اد آنجا كه 

در اين دسته اد ارتباطات  ارتبا  فرادست با فرودست و يا فرودست با فرادستمي توان رهت كه ( 27سطح ديگر  )

ويهيام بي من در اين باره مي نويسد: يكي اد  و انواع مداحي ها و چاپهوسي ها محصول آن است  ي مي ريردجا

مي رويند  خركردن « خر كردن »چيزي كه ايرانيان به آن « چاپهوسي » راهبردهاي ارتباطي ايرانيان، چيزي است فراتر اد 

ام شود و انجام تعهدات مربو  به فردي با منزلت بالا را رويي قرار ررفته است خشود فردي كه مورد تمهقموجب مي

ببرد كه تمهق فرد مقابل اد روي صميميت نيست قرباني آن نخواهد شد  بنابراين ارر قرار ارر شخص پياما    بسذيرد 

رو بايد بر د تمهقباشد وارد چنين تعامهي شود بايد به اين باور رسيده باشد كه احتمالاً در كحم او حقيقتي وجود دارد  فر

وجه موفقيت كوچكي نيست  آن باور انگشت بگذارد و دبانش را بر شكل و ميزان قوت آن منطبق كند كه اين به هيچ

به است   "پنداشتن  "پديده اي فراتر اد نقش بادي كردن است  قوت آن در حد ، نيادمند "خركردن"بنابراين ( 28)
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تي و فرودست پنداشتي ش  فرا دست و فرودست، اد اصطح  فرادست پنداهمين دليل در مقاله حاضر به جاي اصطح

 استهاده شد  

 مروري بر ادبياتج:  – دومبخش 

فهرسيت  ،(29ضيرب المثههيا ) شناسيي كتيابپيشيينه اي طيولاني دارد  كار بر روي ضرب المثل هاي فارسي 

توصييهي و تطبيقيي ضيرب المثيال هياي  اترا كه اد جنبه هاي مختهف به مطالعمقاله  105كتاب و  350 جامعي اد

به طيور خياص بيه هنجارهياي ارتبياطي اد كتب و مقالات فهرست شده هيچكدام فارسي پرداخته اند ارائه مي كند  اما 

پرداخته اند كيه در مييان آنهيا پند رونه چهار منبع يافت شد كه به بررسي ضرب المثل هاي در ميان منابع نسرداخته اند  

حييرت سيجادي،  :31، منبيع 1360مزارعي،: 30منبع ) مي شود    به شيوه برقراري ارتبا   نيز يافتپند هاي مربو

مقيالاتي كيه محتيواي ضيرب اد نمونيه  (1375حائري شيرادي، : 33منبع و  1385راجي قمي : 32، منبع 1369

اسيت كيه ضيرب   حسن ذوالهقاري دكتر تبيين پديده هاي اجتماعي استهاده كرده اند، مقالهرا وسيهه اي براي المثل ها 

المثل ها را يكي اد عناصر مهم هويت ساد دانسته و كوشش كرده است كه با استهاده اد دو مولهيه مهيي و دينيي  نقيش 

رسياله  بيه تحقييق حاضير،اثير   شايد نزديكترين (34)ضرب المثل ها در انعكاس و تقويت هويت مهي را نشان دهد  

دانشگاه تربيت مدرس است كه به تأثير نظام استبدادي بير تمهيق و چاپهوسيي، منهعيت احمد ميري در كارشناسي ارشد 

طهبي، خودسانسوري و   پرداخته و معتقد است كه استبداد در ايران همه روابط كحمي و ارتباطي را تغييير داد و جامعيه 

دسيتاوردهاي مطالعيه آقياي    متهياوت اد(35)شيد  "منهعل"را دچار فرهن  سكوت كرد و ايراني موجودي تماشارر 

 هشيتدر ميدل موجيود و باديگر نقش هياي  "فعال"موجودي  ميري، تحقيق حاضر حاكي اد آن است كه انسان ايراني

 است كه متعاقباً در باره آن توضيح داده خواهد شد انگاره اي 

 آنهنجارهاي ارتباطي  در  تحقيقات بسيار صورت ررفته است، اما نمونه اي كه بيان كننده نيز در مورد شعر فارسي

نزديك ترين اثر به مطالعه حاضر پروژه تحقيقاتي است كه به اهتمام دكتر احمد خاتمي بيا در اين ميان باشد، يافت نشد  

در پينج جهيد، در تييراژ  "ديوان موضوعي: طبقه بندي اشعار ديني، عرفاني، اخحقي، مهيي، سياسيي و اجتمياعي"عنوان 

قيقات صدا وسيما منتشر شده است  در فهرست موضوعي اثر مذكور مي توان مواردي همچون محدود اد سوي مركز تح

  (36  را يافت كه بدون تحهيل، صرفاً  اشعاري را دير هم جاي داده اند ) سخن، صحبت، لهظ و معني، مستمع و 

 

 طيتأثير ادوار تاريخي نابسامان در شکل گيري و نهادينه شدن هنجارهاي ارتباوم: سبخش 

ده كه دوران هاي نابسامان ما هر كدام ويژري هايي داشته كه راه به شيدت مخيرب يجه رسين نتيق حاضر، به ايتحق

عناصر تمدني دوره قبل بوده است  ما تجربة عمهيات سهمگين شيعه تحميهي صهوي را هنگيامي داشيتيم كيه اد حضيور 

ايرانيي  ،جيهيقيرن رذشيته بيود  در نت 10يانه آغاد اسحم شيعه دوران آل بويه حدود شش قرن و اد دوران اقناع خردررا

 دهد   يل مياو را تشك "ريشه هاي فرهنگي"حافظه مغشوشي اد ادوار سامان ي نابسامان خود دارد كه 

در طيول بقياي خيود ايران اي كه جامعه كهية تجارب رذشته"نتون كه يرالف ل وهيبه شبخواهيم تمدن ايراني را ارر 

 ز ويچنگحمهه  ش اد آن،يو ب يكه تجربه سهطه تركان سهجوق ديجه رسين نتيبه ام، مطالعه حاضر يف كنيتعر "ديده است

 ماندرار داشته است  يريتأث جامعه و فرد ايراني ،در تعامل سه ضهع مثهث تمدن ،مغولهخانان ياحضور 
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شابه نبوده است  بيه عنيوان مثيال، م ،يخيدر ادوار تار ،حضور استبداد، خهقان و بي اعتمادي مردم به يكديگردرجه 

ارر چه در دوران صهويه، يكسارچگي كشور و عدم هرج و مرج داخهي در مقايسه با قرن نهم بسيار بيشتر بوده و اثري اد 

هرج و مرج هاي مهوك الطوايهي ديده نمي شده است، اما تبديل جامعه اكثريت سيني ميذهب، بيه شييعه خيود سياخته 

قزلباش هاي شاه اسماعيل در مدتي كوتاه، فضاي رعب و وحشتي را فراهم مي كرده كه  توصيف صهويه، آن هم با فشار 

 آن را مي توان در آثار نثر آن دوران و مشاهدات سياحاني كه به ايران سهر كرده بودند، يافت  

ميردم تحيت ده، اميا در آن سو، ارر چه در برخي ادوار، مانند دوران قاجار، جامعه دير فشار فقر و عقب ماندري بو 

حكومت غير مسهكي قاجار، اد خهقاني به مراتب كمتر اد دوران صهويه برخيوردار بيوده و اوضياع در مقايسيه بيا دوران 

ديكتاتوري سهطان محمود غزنوي و استبداد قبيهه اي سهجوقيان و جن  هاي داخهي و هرج و مرج هاي پس اد مهكشاه، 

 ر بوده است   اد سامان نسبي بسيار بيشتري برخوردا

، به ميد  توانيايي ارتباطي درصد مجموع اشعار 3/8طي يادده قرن رذشته، حدود مطالعه حاضر نشان مي دهد كه 

هاي ارتباطي فرادست ي اغهب پادشاهان، حكام و ساير مقامات مستبد طول تاريخ ايران ي اد يكسيو و خيود تحقييري و 

و پذيرش ارتبا  عمودي اد سوي ديگر، اختصاص داشيته اسيت   توصيف وظايف ارتباطي فرودست، در مقابل فرادست

نشان مي دهد كه اوج حضورچنين اشعاري در قرن پنجم )حكوميت سيهجوقيان مسيتبد( و بيا  1شماره  و نمودار جدول

 نسبتي كمتر در قرن ششم ) آغاد حكومت مغولان ( بوده است 

 

وصيه به سيكوت، بيه و اشعار تسهم اشعار مد  خصايص ارتباطي  -1جدول شماره 

   نابسامان ايران –در دوره هاي سامان منظور اجتناب اد خطر 
درصد مربو  به توصيه به سكوت، براي اجتناب اد خطر و  3/3شعر  91قرن،  11بيت شعر ارتباطي مربو  به  2739توضيح: اد 

طي مربو  به مقوله هاي ديگري بوده كه درصد بقيه اشعار ارتبا 4/88درصد مربو  به مداحي خصايص فرادست بوده است   3/8

 اد موضوع مقاله حاضر خارج است   

 دوره هاي تاريخي

وت اشعار توصيه به سك

 براي اجتناب اد خطر

اشعار مد  خصايص 

رش ارتباطي فرادست و پذي

 فرودستي

 درصد تعداد درصد تعداد

 1.77 4 0.0 0 4دوره بسامان قرن  -1

 43.36 98 5.49 5 5دوره نا بسامان قرن  -2

 22.12 50 8.79 8 6دوره نا بسامان قرن  -3

 15 7دوره نا بسامان قرن  -4
16.4

8 
17 7.52 

 3.98 9 0.00 0 8دوره بسامان قرن  -5
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 0.88 2 2.20 2 9دوره بسامان قرن  -6

 3.54 8 6.59 6 10دوره نا بسامان قرن  -7

 36 11دوره نا بسامان قرن  -8
39.5

6 
2 0.88 

 0.44 1 6.59 6 12وره نا بسامان قرن د -9

 6.64 15 0.00 0 13دوره بسامان قرن  -10

 13 14دوره بسامان قرن  -11
14.2

9 
20 8.85 

 100 226 100 91 عييجم

 

 

 

 

نمودار تحولات سهم اشعار مدح خصايص ارتباطي فرادست 

و پذيرش فرودستي طي يازده قرن
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قيرن سهم توصيه بيه سيكوت، بيراي اجتنياب اد خطير، در اشيعار كه نيز نشان مي دهد  2شماره نمودار اد آن سو 

بيه طوريكيه اسيت،  حضيور داشيته يش اد هر دوره ايمنبعث اد آن( بو خهقان صهويه مسهكي )حضور استبداد  ماددهي

اوليين نجاسيت كيه يا باليج  استقرن ديگر  10درصد بقيه مربو  به  60و اددهم يدرصد، مربو  به قرن  40حدود 

ن ( و اوج آن در قرن ياددهم )حكومت مسيهكي افزايش چنين توصيه اي مربو  به قرن ههتم ) نهادينه شدن سهطه مغولا

  قرن سيزدهم هجري قمري )شكل ريري حكومت قاجار( بوده است  پس ادكم رنگش مستبد صهويه ( و بادرشت 

 

نمودار تحولات سهم اشعار توصيه به سكوت، براي اجتناب 

از خطر، طي يازده قرن
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 و رابطه آن با هنجارهاي ارتباطي   استبداد ايراني، انسان ذره اي، زرنگي ايرانيبخش سوم: 
كيه اد ذرات  يمشيهور اسيت  جامعيه ا يرا به وجود آورده كه بيه جامعيه ذره ا يران، جامعه اينه درايرياستبداد د

ت يموفق يرون كشد و برايم خود را اد آب بيكند كه ره يش است و تحش ميل شده كه هر كه به فكر خويتشك يمنهرد

ل كيه در مجميوع يين قبيياو اد  يي، چاره جوي، فرصت طهبيشود مانند حواس جمع يم يصين كار، صاحب خصايدر ا

 ست او يزان درنگين كننده مييتع

( بيا رونيه هياي مختهيف ييا ذره هيا دوره هاي سامان ي نابسامان ايران، آكنده اد روابط پيچيده آحاد مهت ) فردهيا 

 ةجامعي"شدند كه به  ي، خالق جامعه اي مين استبداديانسان هاي در بند چنحكومت هاي اقتدارررا ومستبد بوده است  

ذره ها هر يك با قرار ررفتن در حوده فعاليت شخصي و خصوصي خود، به  در چنين جامعه اي،   مشهور است "ذره اي

جيه يو در نت مشيغولطور عمده به تقحي رفع نيادها و پاسخگويي به منافع ومصالح شخصي وخصوصي آنيي خويشيتن 
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در شرايط ناامن و بي ثبات استبدادي، هر آن منتظير  شدند  اد آن جا كه انسان خود مدار، يم "خود مداري"دچار نوعي 

باشد، داراي خصايصي خواهد شد مانند ديركي و هشياري، فرصت طهبيي، تحيرك بسييار  يتغييرات شديد و رسترده م

بالا، چاره جويي و افزايش قدرت مقاومت در برابر شيدايد و نامحيميات و افيزايش امكانيات تيدافعي، اد طرييق رشيد 

  (37)شخصي و سادراري   مصهحت بيني

نوع خاصي اد درنگي مي كنيد  در ايين نيوع اد درنگيي، كينش رير، عطوف به خرد خود را م "چنين انساني، عمح

تدابيري به كار مي ريرد تا مخاطب او اد كنش هاي وي تعبيري مستقيم در نيابد بهكه به طور سنجيده، ديگران رابه سوي 

آن است[ هدايت مي كند  در حالي كه خود، كوشش مي كند كيه در تعبيير كينش  ]كه مصهحت او در تعبيرهاي نادرست

هاي ديگران موفق باشد  انسان ذره اي، هميشه در انتظار تغييرات شديد و رسترده است  ديرا سهطه حاكمييت خودكاميه 

مقامات بالا، وابسيته بيه بر ذره هاي اجتماعي، فاقد هر نوع نظام حمايتي است  در چنين شرايطي جان و مال افراد، حتي 

بود  فرمانرواياني كه قابل توصيف با طيهي اد ويژري ها بودند كه دكتر محميد عهيي اراده و هوس حاكمان و فرمانروايان 

، آنان را با واژه هايي چون مقتدر، ستمگر، دادرر، كريم، بخيل، ضيعيف، بيا "استبداد ايراني  "همايون كاتوديان در نظريه 

يت و جز آن با توصيف و تأكيد كرده كه در هر حال همگي آنان بر مبناي نظيام اسيتبدادي حكوميت ميي لياقت، بي كها

در به  ي كهميزان مهارتررايانه، بر اساس تقديردر اين ميان، آن ذره هاي اجتماعي فاقد حمايت، با رويكردي  (38)كردند 

 مي كردند كه رهيم خود را اد آب بيرون بكشند  داشته اند، كوششكارانه  كارريري درنگي ادجمهه توطئه هاي فريب

 

فرادسات پناداري و فرودسات  در ايساتگاهانگاره اي ارتباطي  هشتاستراتژي بخش چهارم: 

 پنداري
 يارتبياط يدرنگي"اد آن است كيه  يادده قرن و ضرب المثل ها حاكيمنعكس در اشعار  يارتباط يهنجارها يبررس

، "ير خيودييغ – يخيود" فيياد سيه ط ينقطيه اانتخاب مركب اد شده ل يتبدمدلي و  يج به استراتژيبه تدر " يرانيا

و  يستگاه فرادسيت پنداشيتياد دو ا يكيز در يت آميموفقهدف استقرار  ا، ب"عدم سكوت –سكوت "و  "باطن –ظاهر "

تجربيه، اسيتعداد و اد  يبييتركزان ييتواند تابع م يم، ين استراتژيمناسب ا ياجرات هر فرد در يموفق  يفرودست پنداشت

 ست او "يدرنگ "درجه ن كننده ييتعدر مجموع او باشد كه هوش 

) شبكه اجتماعي( و در قطب ديگر، حضيور در  ف كه در يك  قطب آن، حضور در كنار بيگانهين طيدر مورد نخست

نسيبت بيه شيبكه آثار باقي مانيده اد انديشيمندان نظيم نيويس قيرون رذشيته،  توان رهت كه يم، كنار خودي قرار دارد

آنان شگهت دده و هراسان اد سيرعت جابجيايي راد هيا   مي ناميدند بي اعتماد بودند عوامآنچه آنان اجتماعي متشكل اد 

كه در شهرتي  يكه حت يدر شبكه بودند وعوام را خطرناك مي دانستند و معتقد بودند كه بايد اد آنان دوري كرد  به طور

دن عيوام بيراي و  انديشمندان، عوام را لايق هم صيحبتي نميي دانسيتند ن دلسذير نبود به دست مي آوردند، برايشاشبكه 

 و حتي براي فردندانشان آردو مي كردند كه در پوستين خهق نيهتند   قايل بودندپست تر اد مرد عوام جايگاهي 

لاني هستند كه حتي شايسته در نمونه هاي دير به نقل اد انديشمندان نظم نويس مي بينيم كه رهته شده، عوام مرده د

تهقين پس اد مرگ نيز نمي باشند، قادر به فهم نكته هاي خاص نيستند و نصيحت در روش آن ها، همچون ريخيتن آب 
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آنان كه در اين عهيد، سيخن خيرج كننيد/ " صائباين شعر اد  در غربال و كاشتن دانة سوخته در شوره دار است  مانند 

 (39) "كارند دانة سوخته در شوره دمين، مي 

شمندان به عوام بي اعتماد بودند، اد آنان هراس داشتند و معتقد بودند كه بايد اد عوام دوري كيرد آن هيا را آدم ياند

ودند كه منت سايه ديوار ايين جماعيت را نييز نباييد بمعتقد  يخوار مي رهتند، دل هايشان را خانه ديو مي دانستند و حت

خانية دييو   "ا يي (40)  "آدمي خوارند اغهب مردمان/ اد سحم عهيكِ شان كم جيو اميان ": رهت يم يمثحً مولوكشيد  

چيارة  سيرود كيه  يمي صيائب تبرييزي (41) است، دل هاي همه/ كم پذير اد ديو مردم دَمدَمه ]فريب مردم را مخيور[

 (42)  وارستگي اد خهق، ترك صحبت است/ قطع افيون را عحجي بهتر اد تقهيل نيست

ن يييوجود داشت، باطن تع)اندروني( گر باطن يطيف دوم كه در يك قطب آن ظاهر) بيرون ( و در قطب د در مورد

 بود   يچون فيهترين ، خودسانسوري، تقيه و پنهان كردن نيت واقع يماتيكننده تصم

 انييان ايرران، باطن هر كس همچون چاهي عمييق، تارييك و پير رميز و راد اسيت  يد كه در ايرو يمن م يام بيهيو

دانند  در مقابل، ظاهر، عرصه رفتار كنترل شده اسيت  عرصيه ترين اعتقادات و عواطف شخصي ميباطن را جايگاه قوي

اي است كه در آن حدود و ثغور روابط اجتماعي به دقت تعيين شيده رعايت آداب و رهتار و كردار سنجيده است  عرصه

 (43)اعمال درنگي و كاربرد تعارف است   عرصه وردي قهمرو تدبير و مهارت ف ،شود  ظاهرو رعايت مي

داشيته  يطي هزار سال رذشته، انديشمندان نظم نويس نيز به وجود دو رويي هاي حاصل اد ظاهر ي بياطن اشيارات 

شيخا، هر آنچه رويي هسيتم/ آييا  "اند  خيام در قرن ششم، طي داستاني، به دبان دني روسسي خطاب به شيخ مي رويد: 

چهار قرن بعد، اههي شيرادي نيز در خحل نصحيت، وجود ايين پدييده را در عصير  (44) "انچه مي نمايي هستيتو چن

و موليوي  (45) "در چادر پاك، چون دنِ دشت مباش/ رر مردِ رهي، چنانكه هستي بنميا  "خود به اطحع ما مي رساند: 

خدا نيز ظاهر و باطن را رعايت مي كنند، اما چون خداونيد دريكي اد ابياتش فاش كرده كه برخي اد آدم ها، در ارتبا  با 

بس دعاها رد شيود اد بيوي آن / آن دلِ  "به باطن دسترسي دارد، دورويي را مي بيند و دعا بي تأثير مي شود: مي رويد: 

 (46)  "در دبان  كژ  مي نمايد

وده كه ظاهر سادي ها و پنهيان كيردن اد آن ب يحاك ،فين طيل اشعار مرتبط با ايمجموعه اطحعات حاصل اد تحه 

هاي باطن كار چندان آساني نبوده و چشمان ناظر، آن را دنبال مي كرده و فرد، هميشه در معرض خطر نييز بيوده اسيت  

منتهي نوع خطر راهي مشابه شعبده بادي بوده كه به اصطح  دسيتش رو ميي شيده و ييا در شيرايط سيخت، همچيون 

، روي طناب راه مي رفته است  در اين مييان، آدم موفيق در ايين جيادوي ارتبياطي، برچسيب بندبادي بوده كه در ارتهاع

 درن  را دريافت مي كرده است  

به نظر مي رسد كه هميشه نوعي سردررمي در تعيين نقطه مناسب، اد جهيت خيود سانسيوري، فيهتريني  و پنهيان 

داشته است  به عنوان مثال، موليوي ميي روييد جيز كردن اد يكسو و حرف حق رهتن و راستگويي اد سوي ديگر وجود 

توان حق رهيت  كي: مولوي: دير لحاف، كي مي توان حرف حق رهت؟ اد آن سو، سعدي مي رويد حق را نشايد نههت 

سعدي: بخنديد مرد سخنگوي و رهيت/  (47)جز دير لحاف/ با تو اي خشم آور آتش سجاف ]كنايه اد فرد خشمگين[  

در باره پنهان كيردن بياطن  يشمندان حتيشده كه  اند ين امر سبب ميهم (48)نشايد نههت    حق است اين سخن، حق

شوند  آنچنانكه مسعود سعد، به وضو  وجود دروغ، البته هر چنيدراه يكبيار  يز دچار سردررميبه دروغ ن يآور يو رو
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 (49)  "ديه شييرين دروغ، دل بگشياره رهي اندر سخن دروغ ببايد/ دانكه ب"را در سخن ضروري دانسته و رهته است: 

 لمثل ها به مراتب بيشتر اد اشعار بوده است االبته سردررمي در باره دروغ، در ميان ضرب 

در طول تاريخ ايران، جايگاه خاصي در ارتباطات داشته است  به طوري كيه   "سكوت  "مطالعه حاضر نشان داد كه 

نيوع  پيانزدهاد  يكييت مضيمون توصييه بيه ييك بي، يت ارتباطينج باد هر پ يعني، ارتباطيدرصد مجموع اشعار 6/19

 داشته است  را ق ين تحقيسكوت شناخته شده در ا

توصييه ، يدرصد اشعار ارتباط 4/2مثحً ف ظاهر و باطن بوده است  ين نقطه طيياد انواع سكوت مرتبط با تع يبرخ

درصد، توصيه به  2/0به سكوت براي آبرو داري و  درصد توصيه 2/1ا يبه سكوت به خاطر عدم شايستگي مخاطبان و 

 بوده است ديگران سكوت به خاطر برتر بودن 

بيه ظياهر  ق ارتبا  با خيودِيفرد اد طر ن سكوت ها،ياد ا يروياد مواقع، همزمان با پ ياريرسد كه در بس يبه نظر م

در "كه مي روييد: است حافظ ات ياد ح يا بارد آن، لحظه يپرداخت كه اد نمونه ها يمكنترل شده و باطن كنترل نشده 

  (50) "اندرون من خسته دل، ندانم كيست/ كه من خموشم و او در فغان و در غوغاست

رانه سكوت، سبب مي شود كه ارر چه سكوت در رابطه با پنهان كردن باطن اسيت، اميا باييد آن را بيه  پانزدهتنوع 

غيير خيودي نييز ايين اسيتقحل  –اينجاست كه در رابطه با خودي جالب  عنوان طيف سوم، به صورت مستقل نگاه كرد 

پيذير سكوت به خاطر حضور خودي، همانقدر ممكن است كه در حضور غير خودي امكان  طيف را مي توان ديد، ديرا

سيكوت بيراي ف، يين طييم سيكوت در اين تصميمهمتر   فقط ممكن است جنس و درجه اش تهاوت داشته باشد است

درصيد مجميوع ضيرب  1/7و ادده قيرن يي يدرصد مجموع اشعار ارتباط 3/3بوده كه د در مقابل خطر پاسداري اد خو

داده است  توصيه به سيكوت بيراي اجتنياب اد يياوه ريويي، توصييه بيه  يل ميرا تشكالمثل هاي ارتباطي مورد بررسي 

ه به سيكوت بيه خياطر بيي توصي و سكوت براي فكر كردن و درك كردن، توصيه به سكوت براي نمايش فضل و دانش

   ف بوده است ين طيسكوت در ا يبه سو يآور يرو يزه هايانگاد  يبخشفايدري سخن رهتن 

) توصييه بيه  وجود دارد رهتن شواهد قابل توجهي در بارة نهي سكوت و توصيه به سخن ز يف نيگر طيد يدر سو

كيه سيروده  پروين اعتصامياد  يرهته ا مانند درصد( 14/1و در ضرب المثل ها  10/1عدم سكوت در اشعار ارتباطي 

ز شكسيتن ين يرخب (51)"  وقت سخن مترس و بگو آنچه رهتني است/ شمشير رود معركه، دشت است در نيام ": است

 (52)  نطق ديبا، د خاموشي بهتر/ ورنه جان، در فرامشي بهتر كه  سنايي سكوت را مشرو  دانسته اند  مانند رهته 

انگياره دي هنجارهاي ارتباطي استخراج شده يادده قرن، تصميم اوليه آن بود كه نتيجه كار اد طريق در تبيين جمع بن

هاي ارتبا  جمعي بيا ترسييم تقياطعي اد دو بندي نظريهارائه شود  رودنگرن در جمع(53)هاي چهاررانه مدل رودنگرن

زودن محيور عميودي ديگيري بيه نيام و اف (Dominance)و افقي يا سهطه   (Power)محور عمودي يا بُعد قدرت

ايين امكيان  ،است (Centripetal)و مركز رريزي  (Centrifugal)( كه نماينده مركزرراييshadowمحور سايه )

را فراهم كرده كه بتوان وضعيت ارتباطي هر جامعه را در يكي اد سطو  چهاررانه حاصل اد تقاطع محورهيا يافيت  اميا 

اجي در اين تحقيق، منتج به طرا  مدل جديدي شد كه اد تقاطع سه محور، نه در سطح كيه جمع بندي هنجارهاي استخر
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نقش ارتباطي در يكي اد دو ايسيتگاه  هشتمدل رزينه هاي ممكن براي  "در فضا تشكيل مي شد  مدلي كه براي آن نام 

  انتخاب شد  "فرادست پنداشتي و يا فرودست پنداشتي 

رويي بر روي ريل كوتياهي قيرار دارد كيه  "فرد/ تمدن/ جامعه  "عنوان ضهعي اد مثهث  به اين ترتيب، ايراني، به  

 "متوقيف و بيه كميك   "فرودست پنداشتي  "و  "فرادست پنداشتي  "هر لحظه مي تواند او را در يكي اد دو ايستگاه  

نقطه مناسب بر روي منياطق تعيامهي  انگاره، يا هشتخود، به تدبير، يكي اد  "جادوي ارتباطي  "و يا  "درنگي ارتباطي 

 رانه فرضي، بر روي مدل به شر  دير است: هشتسه طيف را انتخاب كند  نقا  

  رروه غير خودي= عرضه ظاهر+ پيروي ادسكوت + حضور در Y1و   Z1 ،X1نقطه اي اد تقاطع بردار

 رروه خودي= عرضه ظاهر+ پيروي اد سكوت + حضور درY2و   Z1 ،X1نقطه اي اد تقاطع بردار

 حضور در رروه غير خودي= عرضه ظاهر+ عدم سكوت + Y1و   Z1 ،X2نقطه اي اد تقاطع بردار

 = عرضه ظاهر+ عدم سكوت + حضور دررروه خوديY2و   Z1 ،X2نقطه اي اد تقاطع بردار

 حضور در رروه غير خوديعرضه باطن + پيروي اد سكوت+   =Y1و   Z2 ،X1نقطه اي اد تقاطع بردار

 عرضه باطن + پيروي اد سكوت+ حضور در رروه خودي  =Y2و   Z2 ،X1اي اد تقاطع بردارنقطه 

 + حضور در رروه غير خودي عرضه باطن + + عدم سكوت   =Y1و   Z2 ،X2نقطه اي اد تقاطع بردار

 عرضه باطن + عدم سكوت+ حضور در رروه خودي  =Y2و   Z2 ،X2نقطه اي اد تقاطع بردار

 

 
 نقش ارتباطي در يکي از دو ايستگاه فرادست پنداشتي و يا فرودست پنداشتي  8ممکن براي  مدل گزينه هاي 
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 انگاره اي هشتسه گروه انسان هاي گريزان از مدل بخش پنج : 
 زان بودند يرر ارتبا  يانگاره ا هشتمدل  يدر فضا ياد باد ،سه دسته اد افرادبه نظر مي رسد كه 

 و معتقيدند سيتداندا ميهيوس تأثير شير و داراي سرشيتي رر، مكار، تحتحيهه نهس راكه  يقيحق صوفياننخست 

 يان انگاره هايگر مياد آن جا كه باد (54)د يددا يو كرامت را اد دل م اد سرعقل را شهوت،  به صورت نهس ند كه بود

 يصيوف يبيرا يمناسي يوتوانسيت الگي يا مكر نداشت، نميب يبود كه راه فاصهه چندان يد موجود درنگيبارانه،  هشت

ده يينام "نيه سيوم يدم "ق، ين تحقيبرد كه در ا يپناه م ييزان بود كه به فضايآنچنان رر ،يباشد  ضمن آنكه صوف يقيحق

كيه  ندارتبا  واقعي تر دست دبه يك ارتبا  مجادي و اد نظر خودش به يك  -اد نظر ما -جايي كه او مي توانست شد  

ام اول: سكوت براي رسيدن به اعتحء و در واقع فراهم كردن شرايط برقراري با عالم غييب ر بود اد دو رام تشكيل شده 

و در ريام دوم ( 55) " روشِ آنكس نوشد اسرارِ جحل/ كو چو سوسن، صد دبان افتياد و لال "مانند اين شعر مولوي : 

بيدان  مرحهيه اوليي هيا الم غيب كيه ، اجراي سكوت براي پاسداري اد اطحعات عبودكه مرحهه پس اد برقراري ارتبا  

 (56)  "هر كه را اسرار كار آموختند/ مهُر كردند و دهانش دوختند "  مانند اين شعر مولوي: دبودندست يافته 

 "بيه جياي  "دنيارريزي صيوفيانه"رروه دوم، قربانيان دوران هاي سخت نابسامان بودند كه اد طريق روي آوري به 

  (57  )ك آرام بخش و مخدر بي ضرر، براي تحمل ادبار رودرار دست مي يافتندبه ي "نهس رريزي صوفيانه 

را انتخاب مي كردند كيه توانيايي بيادي دشيوار و  "دنيارريزي صوفيانه  "به اين دليل  دسته سوم افرادي بودند كه 

درويشي و صوفي رري ي اد  نقش ارتباطي را نداشتند  آنان براي پنهان كردن ناتواني خود،  پوسته اي اد هشتپرمخاطره 

قبيل داشتن سبيل هاي بهند، بكارريري الهاظي خاص و    ي را انتخاب كرده و دندري را به رونيه اي سيررردان، در مييان 

 فضاي داخل و بيرون طيف، طي مي كردند  

بيه او ينكيه ااسيت   يك اد سه دسته است، كار دشوارياد كدامرريزان اد ارتبا  ص آنكه يرسد كه تشخ يبه نظر م

ييا دمينيه  است؟ يا عارفي واقعي است كه پس اد ورود به دنيايي تاده يراستي صوفي ناتوان اد بكارريري جادوي ارتباط

 ، خود را متعهد به راد داري دانسته است؟ سوم

 

 شيكلساختار مدل ارتباطي مدينه فاضهه فارابي و مسكويه، به عنوان يكيي اد دلاييل بخش ششم: 

 انگاره اي هشتريري مدل 
و تاثير آن در مدل هياي مدينيه فاضيهه فيهسيوفان يادده قرن رذشته  "فهسهة سياسي"به نظر مي رسد كه تحولات 

  شكل ريري مدل هشت انگاره اي تدبير ارتباطي ايراني موثر بوده است در نيز ايراني 

وجود دارد كيه  ياما شواهدافت  يو نظرات افحطون و متعاقباً ارسطد در يرا با ياسيس يشه هاين اندينخستاررچه 

ك قرن يحدود  بوده، يونانيسوفان هيف ياسيس يشه هاياند يكه محور اصه "يمصهحت عموم "دهد، موضوع  ينشان م

بيه چند سبب شيد كيه  يز وجود داشته است، اما عوامهيان نيعصر هخامنش يرانيان نخبگان ايقبل اد تولد افحطون در م

اد ذهين  محيو و نيپيس اد راشيد يدوران خههيا ار كيم رني  و دريبسيان يوره ساسيانددر  يموضوع مصهحت عموم

 (58)  ددوده شود يرانيهسوفان ايف



 15 

مطر  و آن را تأمين سعادت براي همه شهروندان نيه  "جباريت "را در مقابل  "مصهحت عمومي  "افحطون مههوم 

وه  خاص، اكثرييت شيهروندان نيسيت،  بهكيه د كه مقصود اد رراو به صراحت توضيح مي دست رروهي خاص مي دان

كه تأمين اين سعادت، جز اد مجراي عمل به فضيهت ي نه اعمال دور و خشونت ي  ردهمه شهروندان است و تأكيد مي ك

در فهسهة سياسي، نيادمند سيؤال و جيواب مسيتمري مييان  "مصهحت عمومي  "محور قرار ررفتن  (59) نيست ممكن 

جوامع كهين  "شبكه هاي اجتماعي  "چه در درون  "ارتباطات اجتماعي  "اغ بودن دائمي تنور كه حاصل آن د بودعموم 

مصيهحت جيه مطير  شيده كيه ين نتييامي باشد  شايد به همين دليل است كه  "شبكه هاي رسانه اي مدرن  "و چه در 

ان تحقيق ييب يآن، آدادو در رأس عمومي هنگامي در يك جامعه شكل خواهد ررفت كه آدادي هاي مدني و اجتمياعي 

 يهجيركه هر يك اد حكومت هاي اشاعره ررا و صوفي رراي قرون چهارم تا دواددهم  مي دانيمدر حاليكه  (60) ابد ي

 ايران، وظيهه خود را كم و بيش تحقق بخشيدن به فضيهت يا سادراري با اشعري رري و صوفي رري مي دانستند  

فرصت بيادخواني  ترجمه شد، يكه آثار افحطون و ارسطو به عرب يعباس مأمون به نظر مي رسد كه در دوره خحفت

 "اشيعريه  "انديشه هاي فيهسوفان يوناني آنگونه فراهم شد كه اد دل آن،  معتزلة خردررا  به وجيود آميد و شيايد ارير 

نمي  يونانيان هسوفيف يدر آرا يبه موضوع مهم مصهحت عمومبي توجهي  شكل نمي ررفت، فيهسوفان اسحمي، متهم به

 شدند 

مصاحب در بارة دورة حكومت مأمون عباسي مي نويسد كه او خود دانشمند و دوستدار دانش بود و به عهوم عقهيي 

اقبال لاهوري نيز همين روايت را دارد   (61)توجه بيشتري داشت و ترجمه اد كتب يوناني و سرياني را تشويق مي كرد 

به مطالعه فهسهه  با شوق فراوانراهي در دنياي عيني رم شده بود، در دورة مأمون،  و معتقد است كه ذهن ايراني كه چند

و محصيول يونان پرداخت و با الهام اد فهسهه يوناني، آغاد تعقل كرد كه يكي اد پيامدهاي آن خردررايي و شيك رراييي 

  (62)اين جذب، شكل ريري معتزله ) يكي اد شاخه هاي شيعه( بود  

خردرراييان معتزليي،  (63)به خحف اهل سنت، به آدادي اراده و اختييار انسيان اعتقياد داشيتند تبار،  يرانيامعتزله 

 هستي را تنها با عقل مي سنجيدند و دين را با فهسهه آميختند  معتزليان طبيعت را قبول، و خداي عوام را رد ميي كردنيد 

بيه  ردضربه مههكيي بير پيكير اعتيزال وارد كي ،كرد به عوامرويق يو توسعه آن اد طراما بعدها، ايجاد فرقه اشاعره ( 64)

  (65)  طوري كه سرانجام، انديشه هاي اشاعره،  در سراسر عالم اسحم مقبوليت يافت و معتزله رو به ضعف نهاد

بعدها  با روي كار آمدن آل بوية شيعي مذهب، مبارده با اشاعره آغاد شد  اما با استيحي سحجقه، و ضيعف قطعيي 

  (66) عه و معتزله، مذهب اشاعره رونق دوباره به دست آورد و تا اواخر قرن نهم در رأس قرار داشت شي

هميراه ز ينهر تعويضي كه فارابي، فيهسوفي است كه اد هنگام تولد تا وفاتش، جهان اسحم، يادده خهيهه عوض كرد 

مييان آحياد مدينيه،  "همكاري نظيام منيد  "او  بود  بنابراين عجيب نيست كه اساس مدينة فاضهة يبا يك دوره بي نظم

 مشابه تعاون ميان اندام هاي مختهف بدن و انگيزش اين همكاري نيز رسيدن به سعادت بود  

 –اد منيابع فرودسيت  يه اعضا را بيه صيورت سهسيهه مراتبييبقفارابي، قهب را رئيس اندام هاي بدن مي دانست و 

بيه درك  يچكدام منتهيقهب بود كه ه يصهت برادوادده ف يتوص يفاراباضهة مدينه فاما اساس كرد  يح ميفرادست تشر

 شد  ينم يمصهحت عموم

خصيهت بيه شيدت  نيه فاضيهه اويشود كه مد يمشخص مترسيم ويژري هاي ارتباطات در مدينه فاضهة فارابي در 

اعضاي موجيود در ييك چون شت و ارتبا  افقي جايگاه قابل توجهي نداافت وي يرا م "ارتبا  عمودي محور  " يبرتر
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كيه منيافع اعضياي لاييه ضمناً اد آنجيا  امري ررامي باشد  ستمي توان "سكوت"دشتنلايه، نيادي به ارتبا  با يكديگرندا

)عضوي اد لايه بالايي دند يد يمبا يكديگر يكسان نبود، آنها يكديگر را غير خودي فرادستان،  ي  فرودستانهاي مختهف 

ه پاييني( وقتي هم به رابطه اعضا به صورت افقي نگاه مي كرديم، موجوداتي را مي ديديم كه ارير در مقابل عضوي اد لاي

اسيتثمار كيردن لاييه پياييني شتر يبچه غير خودي نبودند، اما چون نهع فرد، در استثمار شدن كمتر اد سوي لايه بالايي و 

بيه  يمنتهي اد احساس غير خودي باشد  اين وضعيت منافع فردي را به رونه اي شكل مي داد كه نمي توانست  عار بود،

تقيحي رفيع نيادهيا و پاسيخگويي بيه منيافع اد شد كيه ذرات در ي "ذره اي ةجامع" اد آن با اصطح  كه شد  يمهمان 

 ،هشيياري، فرصيت طهبيي ،ديركيي چيونخصايصي ند كه حاصل آن دش يمومصالح شخصي وخصوصي آني خويشتن 

  بود يمصهحت بيني شخصي و سادرار

سالگي در دمشق وفات يابد، بغداد و خحفت به دست آل بويه سقو  كرد  80پنج سال قبل اد اينكه فارابي در سن 

چهيار ساله اي آغاد شد كه ارر سهجوقيان، مغولان و صهويه نميي آمدنيد،  123و عصر خحفت به پايان رسيد و دوران 

  افت ي يگر ميد يما رونه ا يو مدل ارتباط بوديافته  م و تداو هرنساس ايران آغاد شدصدسال قبل اد اروپا، 

مسكويه ه ق ( مي توان ديد   421خرد ررايي عصر آل بويه را در آثار يكي اد فيهسوفان آن عصر، مسكويه  )متوفي 

ايق، ويژري خاص انسان را عقل او و مقصود و غايت او را نه در تكاثر اموال و بهره ريري اد لذات، بهكه وصول بيه حقي

  او معتقد بود كه استحكام دين و تدبير دنيا، به واسطه ستعهوم و معارف و دست يابي به انديشه و قدرت فكري مي دان

مسكويه با رد كساني كه معتقد بودنيد فضيايل ( 67)عقل است و به مدد عقل، مي توان  نظام اجتماع را به سامان رساند 

رد، استدلال مي كرد كه فضايل عدمي نيستند  يعني  چيزي نيستند كه با عيدم را با دهد و عزلت نيز مي توان به دست آو

عمل و دوري اد اجتماع به دست آيند، بهكه آن ها اعمالي وجودي هستند كه در مشاركت و نشست و برخاست ] ارتبا  

يهسوفي خرد ررا و مي توان رهت كه مسكويه فدر واقع  (68)[ و انواع معامحت و اجتماعات بشري تحصيل مي شوند  

جامانده در دوره هخامنشيان را در فهسهه خود به شييوه افحطيون  "مصهحت عمومي  "كه ارر چه مههوم  ارتبا  ررا بود

، مدينه فاضهه خود را  به خحف نظام سهسيهه مراتبيي فيارابي كيه "مصالح رعيت"وارد نكرد، اما با بكارررفتن اصطح   

ميأمور مهربيان،  يرا بيه صيورت پيدر يآرمانارباب بنا كرد و دو لايه ارباب و رعيت  باط داراي لايه هاي متعدد بود، فق

مانند توجه پدر نسبت به فردنيد، تيؤام بيا د يباتوجه پادشاه نسبت به رعيت و نوشت كه  پاسداري اد مصالح رعيت نمود

مصيالح  "د شيارع، در طهيب و محطهت باشد و پادشاه به عنوان جانشين صاحب شريعت و حتيي خيو، رحمت مهرباني

 ( 69)و دفع شر اد آنها و نيز در حهظ نظم ميان آنان باشد   "رعيت 

( حكيم ) عالِم به 1مسكويه براي سهطان، داشتن سه صهت اصهي را شر  ضروري مي داند كه به ترتيب عبارتند اد 

صيهت ميي  12داده و مشتمل بر تجمع  ( شريعتمدار  او صهت دوم را بسط 3( عادل و 2عهوم طبيعي، انساني و الهي(، 

كه در ميان آن ها محبت صادقانه به ديگران، الهت و همراهي با ديگران، رفتار با نرمي و مهربياني، نيكيويي حتيي  ستدان

و به اين ترتيب بيشترين سهم دوادده صهت مورد نظر او،  شتدر قبال بدي ديگران و عدم كينه وردي به ديگران جاي دا

  (70)  شتباني داريشه در مهر

كه سخت با صهات مطير  شيده بيراي اربياب مدينية فاضيهه  در دست است شواهدي اد رفتار فرمانروايان آل بويه

عميوم ميردم،  "مسكويه انطباق دارد و جالب اينجاست كه  بخشي اد اين شواهد، اد مسكويه نقل شده كه نوشته اسيت: 

وقتي به دستور او سساهيانش به احداث سد در بغداد مبادرت كردنيد، خيود ايام فرمانروايي معز الدوله را دوست داشتند  
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به آنان پيوست وبراي تشويق سساهيان، خاك در دامن قباي خود مي ريخت و به طرف سد مي برد و در نتيجه، همه افراد 

يزي رريه مي كرد  سساه همين كار را كردند   او  مردي دلاور، وردش دوست، خوش قهب و دل نادك بود كه به اندك چ

(71 ) 

 "توصيف مسكويه اد ارباب آرماني، شباهت هايي به معزالدوله دارد  در توصيف مدينه فاضهة خيود نوشيته اسيت: 

توجه پادشاه نسبت به رعيت مانند توجه پدر نسبت به فردند، بايد تؤام با مهرباني و محطهت باشيد و پادشياه بيه عنيوان 

شارع، در طهب مصالح رعيت و دفع شر اد آنها و نيز در حهظ نظيم مييان آنيان و  جانشين صاحب شريعت و حتي خود

 ( 72)خحصه در هر آنچه با آن بتوان جهب خير و دفع شر كرد، رحيم  و مهربان باشد  

مسكويه كوشش مي كرد كه خردررا باشد  در نوشته هاي او مي توان سخن اد اعتبار جهاني خرد را ديد  آنچنان كه  

پيمايد كه با روناروني اي را مياين نتيجه ريري را مطر  مي كند كه عقول همة مهتها، راه يگانه تهذيب الاخحقاب در كت

ها و دمانة نسههاي مختهيف اد شوند و هيچ امري، آن عقول را در دورهكشورها و رذشت دمان، دستخوش دررروني نمي

  ( 73)تواند منحرف كند  مسير آنها نمي

مدل نظام ارتباطي مدينه فاضهه مسكويه و مقايسه آن با مدل فارابي، چنيد تهياوت اساسيي قابيل مشياهد در ترسيم 

( سخني اد لايه هاي متعدد ديرين، با آن شكل سهسه مراتبي خدمت به لايه بالاتر، ديده نمي شود و مدينه بيشتر 1است: 

شير   "مهربيان بيودن"رداري لاييه اول، اد خصيهت ( برخو2اد يك ساختار دو لايه ) ارباب ي رعيت( برخوردار است  

( براي لايه اول، وظيهه طهب مصالح رعيت، جهب خير  و 3اساسي است كه با آن قهب مستبد مدينه فارابي تهاوت دارد  

( اد لايه اول مدينه فاضهه مسكويه،  تقيدس دداييي 4دفع شر پيش بيني شده كه در مدل فارابي اد آن سخن نرفته است  

بيودن وي  "شيارع "فرض شده است  ضمن آنكه به طور ضمني با  "جانشين شريعت"و به جاي صاحب شريعت، شده 

 نيز مخالهتي نشده است  

به  "عموم  "آن را آماده مي كرد كه به مدل افحطوني نزديك شود، اما تبديل   "مصهحت "رويكرد مدل مسكويه به 

عنصيري اد نظيام فئيودالي بيود كيه مشيروع  "رعييت "ار دور كرد  ديرا ، مدل را اد مدينه فاضهة افحطوني بسي"رعيت"

شمردن تشخيص مصهحت او اد سوي فئودال، هميشه امري بديهي محسوب مي شد و بيراي آرياهي اد ايين مصيهحت، 

ب نيادي به استخراج اد لايه دوم ) رعيت( وجود نداشت  اما چون لايه اول موجودي پدر رونه، مهربان و متيدين و مراقي

 رعيت بود، طرا  مدل اين اميد را داشت كه اين تشخيص، همان باشد كه بايد باشد  

در مدل مسكويه، حضور ارتباطات افقي مي توانست كامحً محسوس باشد  همان رونه كه ارتبيا  افقيي مييان همية 

ر ايين نظيام پدرسيالانه، پدران مهربان و رحيم، با فردندان رعيت رونه امري ممكن و رايج است، اما بديهي اسيت كيه د

ارتبا  عمودي ميان ارباب مهربان و رعيت فردند رونه، به ويژه در مواقع برقراري نظم كه اد وظايف ارباب دانسته شده ، 

 مي توانسته  امري كامحً مشروع محسوب شود  

ر  محسوب مي شدند كه در مدل مسكويه، چون همه رعايا به مثابه فردندان ارباب بودند، خواهران و برادران يكديگ

ديستشان متهاوت با آن نظام سهسهه مراتبي مدل فارابي مي شد و بيشتر شكل ارتبا  افقي چند سويه مييان اعضياي ييك 

خانواده را مي يافت  اما چون براي دستيابي به مصهحت عموم نيادي به پرسش و تبادل نظير نبيود، ارتباطيات افقيي ميي 

 باشد، تا رهتگوهاي سرنوشت ساد   توانست بيشتر جنبه تهنني داشته
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مدل مسكويه، عهي رغم اشكالاتي كه داشت، نسبت به نوشته هاي نويسندران اعصار بعدي، به مراتب اميدوار كننده 

تر بود  چرا كه در عصر پس اد آل بويه و به هنگام چيرري تركان ] غزنويان و سهجوقيان[ نويسيندران بيه توجييه رابطية 

كه حاصل آن خروج خودكامگي اد حهقه اردش هاي منهيي و  (74)و سهطنت مطهقه مشغول شدند تغهب ]خود كامگي[ 

 تبديل آن به نشانگاهي براي مداحي وسيع شاعران عصر غزنويان  و سهجوقيان شد  

با چيرري تركان و پيوندي كه ميان فرمانروايان ترك و اهل ظاهر شريعت ايجاد شد، انديشة ايراني، بيش اد پييش اد 

عنصر عقحني جدا شده و به صرف ظاهر شريعت ميل كرد  امتناع تهسير فهسهي ديانت، و تثبييت قشيريت ميذهبي اهيل 

توانسيت تسنن، به عنوان مذهب مختار در دوران سهجوقيان، وضعيتي را به دنبال داشت كيه در آن، حكميت عمهيي نمي

  (75)اسي، در جريان تند باد حوادث، خاموش شد مؤدي به عمل باشد و شمع حكمت عمهي و همراه با آن، انديشة سي

براي شناخت فهسهه دوران سهجوقيان، انديشه هاي امام محمد غزالي فيهسوف برجستة آن دوران ميي توانيد معييار 

سال قبل اد تولد رنه دكارت، بيه خردرراييي مبتنيي بير شيك روي آورد  او در آن  470كه باشد  او فيهسوفي است كه 

ديگر دنبال ساختن مدينه فاضهه نرفت و عمرش را در سرررداني بيودن ييا نبيودن بيا حاكميان سهجوقي،  اوضاع استبداد

فشار عصبي او اين بود كه مي دانست نسيخه فحسيهه يونيان كيه  ومستبد رذراند  درد غزالي حضور سحطين سهجوقي 

 او معني و مههومي داشته باشد   بوده، نمي توانست در جامعه هم عصر "مصهحت عمومي"محور اصهي انديشه آنان 

با چيرري تركان، وضيعيتي "طباطبايي سهطه تركان را آغادي مي داند كه تا مشروطيت ادامه داشته است  مي نويسد: 

خواهي رقيم تثبيت شد كه تقدير تاريخي ايران دمين را به مدت هزار سال، يعني تا آماده شدن مقدمات جنبش مشيروطه

 ان، سهطه مغولان بر ايران، آخرين اميدها را بر باد داد  و در اين مي( 76)دد  

فهسهة سياسي مغولان نظم كوب نا مهربان را با مدل مدينه فاضهة منظم فيارابي و اربياب مهربيان مدينية فاضيهه  ارر

مانيدرار مسكويه مقايسه كنيم، مي بينيم جامعة ايران حتي اين سعادت را نداشت كه در يكي اد آن دو مدينه، به صورتي 

مقيم شود  در عصر مغولان، شرايط ارتباطي جديدي  شكل ررفت كه حتي توصيهش نييز دردنياك اسيت  مدينيه اي بيه 

ي غيير  منشأ پديده خيوديياسايي كه به وضو  مي توان  بود  "ياساي چنگيزي"وجود آمد كه محور فهسهة سياسي آن 

ديد كه منتهي به تولد هزاران نوداد دورره اي شيد كيه پيدر  نآدر اولين نقل اد انگاره اي را  هشتخودي مدل ارتباطي 

كيه حاصيل آن شيوهر غيير خيودي و شكل ررفت پديده اي  بود و به اين ترتيب  مغول و مادر، دختي اد اسيران ايراني

عمق احساس حضور در شرايط غير خودي و ضرورت سكوت را مي توان در سرنوشت مردي به نيام  فردند خودي بود 

در واقع او نه  (77)، به ياسا رسيد  ]بر دبان نياورده بود، در دل داشت[  به سبب مخالهتي كه در دل داشت كه ديد ايهدر 

دل سيرخ "، بهكه به خاطر عدم پيروي اد رزاره اي چون "دبان سرخ سر سبز دهد بر باد"به خاطر عدم پيروي اد توصيه 

خان، ديگر آن مغول بيابان ررد نبود، چند دبان خارجي مي دانسيت  به قتل رسيد  ضمن آنكه غادان "سر سبز دهد بر باد

  (78) و اخيراً نيز مسهمان شده و نام محمود را براي خود انتخاب كرده بود 

به دنبال اسحم آوردن مغولان، برخي اد اهل شيريعت كيه خياطرة خحفيت را اد يياد نبيرده "طباطبايي مي نويسد:   

 (79) جديدي را پيدا كردنيد "سحطين خحفت مكان"شناختند، در فرمانروايان مغول، نمي بودند و افقي جز خحفت نيز

آردو شيد  بادرشت به مدل فارابي حداقل پس حتي مدل آرماني ابن مسكويه نيز اد فضاي فهسهه سياسي حاكم خارج و 

غول همة فضاي شهر و مدينه را اشيغال نتيجه مي ريرد كه قدرت مطهق پادشاهان ترك تبار و متعاقباً م آنچنانكه طباطبايي

در چنين شرايطي، فهسهه، جايگياه پيشيين    كرده و ساية آن، بر همة شؤون دندري اجتماعي و سياسي، رسترده شده بود 
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و به قول حييدر  خود را اد دست داد و تركيبي نو اد تصوف و شريعت به وجود آمد كه ويژري عمدة آن خردستيزي بود

و در ( 80) "صوفيان بيه متهكيران قيوم تبيديل شيدند  "قت فهسهه تهقي شد و به رهته رضا داوري، آمهي، تصوف، حقي

نتيجه، خردررايي، به دنبال تثبيت انديشة عرفاني، براي هميشه، دستخوش كسوفي پاييدار شيد و اد آن پيس نييز هرريز 

   (81)دوباره ظاهر نشد

توانست شالودة نودايش ايراني باشد، در ايران تعطييل وم آن ميبا سيطرة انديشة عرفاني، عمدة فعاليت عقهي كه تدا

شد و با پيوندي كه تصوف با تهسير قشري دين و تركيب اين دو در دورة صهويان با سياست پيدا كيرد، دمينية نيودايش 

 (82 )آيدداري تبديل كرد كه جز خار مغيحن اد آن برنميايراني را به شوره 

 "مصيهحت عميومي"اند و ارر در آثارشيان  طول تاريخ، عمحً قربانيان استبداد سياسي بودهنخبگان ايراني، در تمام 

دبان سرخ و حتي دل سرخ، سر سيبز "جاي نداشته، نه به واسطه بي توجهي آنان،  بهكه به خاطر سكوتي بوده منبعث اد 

اد طريق شعر، به عيوام بوده، رداني هايشان آن ها تجربيات خود را كه عمحً فاقد راه حل و اكثراً روايت سرر "دهد بر باد

نيز منتقل كردند  آنگونه كه در باره تاثير تحولات انديشه سياسي آثار فيهسوفان ايراني بير شيعر فارسيي رهتيه شيده كيه 

اررچه شعر فارسي در دورة درين تاريخ ادبي ايران، يعني اد نخستين شاعران بيزرگ اد رودكيي تيا فردوسيي و خييام و 

قيديم و سيرآغاد  الدين رومي و حافظ و تا جامي كيه واپسيين شياعر مهيم دورةان نامداري چون سعدي، جحلسرايندر

انحطا  ادبي ايران بود، بر تأمهي فهسهي تكيه داشت، اما با دوال تدريجي انديشة فهسهي در اييران، شيعر نييز بيه عنيوان 

 (83) حطا  شد استوارترين پشتوانة وحدت مهي و تداوم ايران دمين، دچار ان

 

 نتيجهبخش شش : 

برخي از اندیشمندان معاصر ایران بر این اعتقادند كه تقليد دوگانه ما از پدیده اي دو وجهي كه وجهي 

پواي د  گو   "از آن پيروي از غرب و وجه دیگر تقليد از گذشته بوده، سبب شده كه ما موجوودي شووی  

بوه صوو ت تركيبوي  از یردیوی خووی  و  سويد كوه ایرانوي( اما تحقيق حاضر، به این نتيجوه  84) "مانده 

و با اتکاء بوه ( 85استعدادي كه لينتون به آن اشا ه كرده، حاوي سهمي از ذخيره اطلاعات جامعه و تمدن )

د  گ  نماند، بلکه آموخی كه چگونه گلوي  خوود   -اما تلخ  -حایظه جمعِي خود، به گونه اي هوشمندانه 

 دیگران و  از آب بيرون كشد.   ا و  بي توجه به گلي 

تحقيِق حاضر به شواهدي دسی یایوی كوه نشوان موي داد دو ه هواي سوامان و نابتوامان توا یخ ایوران 

ا تباط  اسی. د  این مدل "مدل هشی انگا ه اي ا تباط " پيامدهایي داشته كه یکي از آن ها شک  گيري 

غيور  –سوکوت "و  "غيور خوودي –خوودي "، "بواطن –ظاهر "گر، با تعيين نقطه اي از تداخ  سه طيف 

شويوه  "یرودسوی پنداشوتي"و  "یرادسی پنداشوتي"و با حضو  لحظه اي د  یکي از دو ایتتگاه  "سکوت

 ا تباطي خود  ا مشخص و بر اساس آن عم  مي كند. 
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شويد ميان عوام و نخبگان بود، به طو یکه كا  به آنجوا كیکي از نتایج پيروي از این مدل  ایجاد یاصله 

ميوان  به عوام بي اعتماد و حتي از آنان د  هوراس وكه اندیشمندان، عوام  ا لایق ه  صحبتي نمي دانتتند، 

نظوام هوایي بریدن از مردم و دلتوزي براي مردم سرگردان شدند. برخي از نخبگان مانند یا ابي و متکویه 

برتيري ركب اد لايه فاردسيت تيا فرودسيت بيود، كه م فارابيمدينه فاضهه  ا براي مدینه یاضله پيشنهاد كردند. د  

اعضياي موجيود در ييك    در اين مدلوارتبا  افقي جايگاه قابل توجهي نداشتكامحً مشهود  "ارتبا  عمودي محور "

مي توانست امري ررامي باشد  ضمناً اد آنجا كيه منيافع اعضياي لاييه  "سكوت"لايه، نيادي به ارتبا  با يكديگرنداشتند

فرادستان، با يكديگر يكسان نبود، آنها يكديگر را غيير خيودي ميي ديدنيد )عضيوي اد لاييه  ي  فرودستان هاي مختهف

بالايي در مقابل عضوي اد لايه پاييني( وقتي هم به رابطه اعضا به صورت افقي نگاه مي كرديم، موجوداتي را مي ديديم 

دن كمتر اد سوي لايه بالايي و بيشتر استثمار كيردن لاييه كه ارر چه غير خودي نبودند، اما چون نهع فرد، در استثمار ش

پاييني بود، منافع فردي را به رونه اي شكل مي داد كه نمي توانست  عاري اد احساس غير خودي باشد  ايين وضيعيت 

ادهيا تقحي رفع نيكه ذرات در  ه است  جامعه اي ياد شد "ذره اي ةجامع"منتهي به همان مي شد  كه اد آن با اصطح  

و بسيتر لادم بيراي شيكل رييري و تقيوين  و پاسخگويي به منافع ومصالح شخصي وخصوصي آني خويشتن مي شدند

دسوی زده و بوا  "نفو  گریوزي صوویيانه"برخي نيز با یرا  از صحنه، به   مدل هشت انگاره اي فراهم مي شد 

 از عوام و خواص شدند. اسی، گرِیزان سو ة اسراء 44زمينه اي سوم كه منشأ آن آیه استقرا  د  

ا تبواط "عوام نيز به دو دسته تقتِي  شدند. اقليتي به تقليود از نخبگوان، بوا انتخواب یکوي از نقو  هواي 

بوه گونوه اِي مجوازِي بوه زمينوه  - "نف  گریزي صویيانه "نه  – "دنيا گریزي صویيانه "و "گریزي صویيانه

از خود دو  كردند. اكثریی نيز به صو ت ذ ه هواي  سوم پناه برده واز این طریق احتاس د گ  ماندگي  ا

یردي خود از آب مشغول و حتي برخي از آنان به چنين  "گلي "پراكنده، یقط به تلاش براي بيرون كشيدن 

 (86) "دیگي كه براي من نجوشه، سر سگ توش بجوشه "ضرب المث  د دناكي معتقد شدندكه 
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 1798، ص 1380مصاحب،  -78

 260، ص 1373طباطبايي،  -79

 270، ص 1373طباطبايي،  -80

 283، ص 1373طباطبايي،  -81

 284، ص 1373طباطبايي،  -82

 283، ص 1373طباطبايي،  -83

 289، ص 1373طباطبايي،  -84

 52، ص 1378لينتون،  -85
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